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Abstract 
Cyrus the Great (559-530 BC) succeeded in transforming the 
Persians from a subjugated people into a powerful and 
sovereign people and formed the first great world empire. 
After his death, his successors were able not only to preserve 
his territory but also to expand the Achaemenid government 
to parts of Europe and Africa. The research method is 
descriptive and analytical, and the method of collecting data is 
library-based drawing on reliable historical and archaeological 
sources and references. After conquering the land of Babylon, 
Cyrus the Great ordered the writing of a tablet that is known 
today as the "Cyrus Cylinder". This cylinder mentions that 
Cyrus conquered Babylon without war and, after entering this 
land, gave freedom to everyone and created prosperity and 
comfort for the people. In addition, Cyrus issued an order to 
release the Jews who were living in captivity in Babylon and 
sent them to their hometown of Jerusalem. The research 
question is whether many orientalists’ opinion that Cyrus's 
dealings with the subjugated peoples, including the 
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Babylonians and Jews, had a propaganda aspect and that 
Cyrus's purpose in mentioning justice and freedom in the 
Cyrus Cylinder was political, not humanitarian, is correct. By 
studying the history of the Achaemenid period, we realize that 
Cyrus the Great was known among Iranians and non-Iranians 
for his justice and humanity. Therefore, what is mentioned in 
the Cyrus Cylinder and his dealings with the subjugated 
peoples were not a false and propaganda factor, but rather the 
result of real actions. 

 

Keywords: Cyrus the Great, Cyrus' Charter, Pasargadae, 

Iranians, Subjugated Peoples. 
 



 ی انجمن ایرانی تاریخنامهمطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهش
 95ـ127ص ص، 1405بهار ، موهفتشصتی ، شمارههمدهجسال شی(، فصلنامه علمی)مقاله پژوه

 

 یاد و خاطرة کوروش بزرگ در دورة هخامنشی
 )با تکیه بر نظریة فرهنگی میشل فوکو(

 

 1رادکریم گلشنی
 

 دهیچک

ق.م( موفق شد پارسیان را از یک قوم زیر سلطه، به  530-559کوروش بزرگ )
خسدیی  شاننشدانی بدزرگ نیدا ی را قومی قدرتمند و سرور تبددی  کندد و  

بر اینکه قلمروی او را تشکی  دند؛ پس از مرگ او، نا شینا ش توا سیند علاوه
نایی از اروپا و آفریقا گسیرش حفظ کنند، بلکه حکومت نخامنشی را تا بخش

ای کده امدروزه دنند. کوروش بزرگ پس از فیح سرزمی  باب ، دسیور داد لوحه
است  وشیه شود. در ای  اسیوا ه ذکر شده اسدت « وروشاسیوا ة ک»معروف به 

که کدوروش بددون نندا بابد  را فدیح کدرده اسدت و  ودو  بربدورد او بدا 
بددر ایدد ، وی دسددیور آزادی شددود؛ علاوهبوردگان توضددیح داده میشکسددت

نا را به کرد د صادر کرد و آنصورت اسیر ز دگی میییودیا ی را که در باب  به
ر اورشلیم فرسیاد. در ای  پدوونش بدا اسدیفاده از مندابم و میدون نا دزادگاه آن

تولیلی و بدا اسدیفاده از  یریدة فرننمدی میشد  -تاریخی، با رویکرد توصیفی 
شدود دیددگاه مردمدان عهدر نخامنشدی درمدورد شخهدیت فوکو کوشش می

کوروش دوم مورد ارزیابی قرار گیرد. سؤال پدوونش اید  اسدت کده آیدا  یدر 
بر اینکه بربورد کوروش با اقوام زیرسدلطه ازنملده سیشرقی  مبنیبسیاری از م

نا و ییودیان، ننبة تبلیغاتی داشدیه و نددف کدوروش از ذکدر عددالت و بابلی
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دوسیا ه صویح است؟ فرضدیة پدوونش آزادی در اسیوا ه، سیاسی بود  ه ا سان
 شدویم کده کدوروشای  است که با مطالعة تاریخ دور  نخامنشدی، میونده می

بزرگ در میان ایرا یان و غیرایرا یان به عددالیخوانی و ا سدا یت معدروف بدوده 
است؛ بنابرای  باتونه به  یریة فرننمی میش  فوکو و مطالعدة دیددگاه مردمدان 
دور  نخامنشی درمورد شخهیت کوروش دوم، آ چه در اسیوا ة کوروش ذکدر 

  و تبلیغداتی، بلکده شده و بربورد وی با اقوام زیر سلطه،  ه یک عام  دروغی
  اشی از ا جام اعمال واقعی بوده است.

کوروش بزرگ، پاسارگاد، ایرا یدان،  یریدة فرننمدی، میشد  : یدیکل یهاواژه

 فوکو.

 
   مقدمه .1

توا ست پارسیان را برای  خسیی  بار میود کرده و « بزرگ»کوروش دوم معروف به 
  خسیی  شاننشانی بزرگ نیا ی را تشکی  دند.

-550یی   برد میم کوروش،ننا با حکومت ماد و پیروزی بر پادشاه آن آسییاگ ) خس
؛ بروسیوس، 49:1381؛ نمچنی   ماه کنید به بریان، 213:1383ق.م( است)نرودوت،  549

(. ندف  یامی بعدی کوروش سرزمی  لیدی بودکه توسط 95: 1387؛ نینیس، 38: 1400
واصره، سارد پاییخت لیدی تسخیر شد و شد؛ پس از چیارده روز مکروزوس اداره می

؛ نمچنی   ماه کنید به 137: 1383کروزوس به اسارت پادشاه پارس درآمد)نرودوت، 
(؛ پس از آن زمان حرکت به سمت سرزمی  باب  فرا رسید. کوروش 41: 1400بروسیوس، 

یح باب  ق.م باب  را فیح کرد، دسیور داد بر روی گ  رس،  وو  ف 539پس از اینکه در سال 
« اسیوا ة کوروش»و اقدامات او پس از فیح ای  سرزمی   وشیه شود که ای  اثر امروزه به 

کند که با صلح وارد باب  معروف است. در ای  اسیوا ه کوروش پس از معرفی بود، ذکر می
نا آزادی و رفاه داده است)رزمجو، شده است، با عدالت با مردم بربورد کرده و به آن

صورت برای  کوروش دسیور داد ییودیا ی که به(؛ علاوه51-45: 1389؛ ارفعی، 15 :1383
 کرد د آزاد شده و به سرزمی  بویش بازگرد د.اسیر در باب  ز دگی می

امروزه بسیاری از مسیشرقی ، مطالب ذکرشده توسط کوروش بزرگ در منشور را 
بخشیدن به اقیدار عیتکوششی تبلیغاتی برای زیر  فوذ درآوردن رأی عموم و مشرو»
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(. گیرشم  معیقد است 63: 1381و بریان،  Kuhrt, 1983: 90دا ند)می« کوروش در باب 
نا را به که کوروش مردی سیاسیمدار بود و به ای  دلی  به ییودیان آزادی داد و آن

نا در ای   برد وطنشان اورشلیم فرسیاد که بعدنا ننمام حمله به مهر بیوا د از آن
فلسطی  سنمری است برای وصول به مهر که ننوز فیح  شده »اده کند؛ زیرا اسیف
 (.172: 1389گیرشم ، «)بود

عنوان فاتوی تهویری که کوروش از بود به» ویسد: ماریا بروسیوس در ای  زمینه می
کند که از حمایت مردوک، بدای بابلیان بربوردار بوده، روایت نو ارائه میصلح

دارد؛ م حقیقی است. اینکه کوروش مردوک، بدای بابلیان را بزرگ میشد  وقایدسیکاری
کنند  باب   شان دند  ه فاتح درواقم یک ترفند سیاسی است که او را بازسازی

 (.67: 1392بروسیوس، «)آن
یوزف ویسیوفر ک  سیاست کوروش بزرگ را زیر سؤال برده و معیقد است سیاست 

 نایی که مشابه آن را پادشانان پیشنا و روشنا، ندفکوروش مبینی بوده است بر ا دیشه

ا د. او در کنار کارنای مداراگرا ةظ بود، مرتکب از او  یز در باورمیا ة باسیا ی داشیه
ای ما ند تاراج معابد و تبعید مردمان  یز شده است. ز دگی و سیاست اعمال غیرمداراگرا ه

ح شده است که بربی مواف  سیاسی با او مثابه المو و سرمشق مطررو بهکوروش از آن
کردن چیر  او ننوز  یرومند و مؤثر  شده ا د و بربی عوام  منفی برای تیرهموافق بوده

 (.78:1378بود د)ویسیوفر، 
نا توت ننمام مطالعة  یریة  ویسندگان غربی باید تونه داشت که در بربی موارد آن

ر د. در گذشیه  ویسندگان ان  شوروی، به علت گینای سرزمی  بود قرار میتأثیر ا دیشه
 مریسیند و نمواره داشی  دیدگاه کمو یسیی، توولات ایران باسیان را  یز با ای  دیدگاه می
ای که کرد د؛ نامعهنامعة ایرا ی را در نر دوره به دو طبقة فرادست و فرودست تقسیم می

امروزه  یز بسیاری از مسیشرقی  توت  پردابیند.نمیشه فرادسیان به اسیثمار فرودسیان می
نای یو ان و روم باسیان و بعدنا ماکیاولی، معیقد د که نر حاکم سیاسی باید تأثیر ا دیشه

نای کوروش بزرگ در بربورد با اقوام برای بویشی  مشروعیت کسب کند و تلاش
م در آینده زیرسلطه را ترفندی سیاسی برای کسب مشروعیت و اسیفاد  ابزاری از ای  مرد

نا غیرممک  است پادشانی سرزمینی را فیح کند و بدون نیچ کنند. در دیدگاه آنقلمداد می
دوسیی و بیربوانی با مردم آن بربورد کند. در اینجا  یریة داشیی، تنیا از روی ا سانچشم
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ان توا د به ما کمک کند؛ با مطالعة بسیر فرننمی دور  نخامنشی و ا دیشة مردمفرننمی می
آن روزگار در مورد شخهیت کوروش دوم، ندف ای  شاننشاه از بربورد مناسب با اقوام 

 شود.زیر سلطه مشخص می
 

 .پیشینة پژوهش2
نای زیادی توسط ایرا یان و  ویسندگان غربی درمورد حکومت کوروش و تاریخ پوونش

ز دگی و -1ه: توان توت عنوان دو دسینا را مینخامنشی ا جام گرفیه است. ای  پوونش
تاریخ نخامنشی، مورد بررسی قرار داد. علی رضا -2حکومت بنیا مذار سلسلة نخامنشی؛ 

« کوروش بزرگ ز دگی و نیا داری بنیا مذار شاننشانی ایران»شاپور شیبازی در کیاب 
نا را در مورد ز دگی کوروش ا جام داده تری  پوونش(، یکی از بییری  و نامم1349)

( 1385«)تاریخ ایران دور  نخامنشیان کوروش بزرگ»ما ند ماکس مالووان  است. در آثاری
کوروش »( و مجموعه مقالاتی توت عنوان 1390« )ایرا یان و ادیان باسیا ی»و یامااوچی 

توان اطلاعات زیادی در می (1393تورج دریایی ) گردآوری« بزرگ پادشاه باسیا ی ایران
ویوه توسط ، آثار ارزشمندی بهرد. از دسیة دومدست آومورد ز دگی کوروش بزرگ به

« امپراطوری نخامنشی»توان به کیاب نا میتری  آنمسیشرقی   وشیه شده است که از میم
نای تری   وشیهتری  و کام توان آن را یکی از علمی( که می1381یر بریان ) وشیة پی

ایران »(،1386وشیة والیر نینیس ) « داریوش و ایرا یان»مربوط به دور  نخامنشی دا ست، 
 وشیة ماریا بروسیوس « شاننشانی نخامنشی»( و 1378 وشیه یوزف ویسیوفر )« باسیان

 ( اشاره کرد. 1400و  1392)
در پوونش حاضر برای  خسیی  بار تلاش شده است با اسیفاده از  یریة فرننمی میش  

دگاه و ا دیشة مردمان دور  نای دیمر، دیفوکو و بر اساس منابم دست اول و آگانی
، نخامنشی )دوست و دشم ( در مورد شخهیت، منش و اعمال کوروش دوم نخامنشی

مورد بررسی و تولی  قرار گیرد تا با کمک آن بیوان درک بییری از شخهیت واقعی 
 دست آورد.کوروش و بربورد او با اقوام زیر سلطه به

 

 .نظریة فرهنگی میشل فوکو3

نا  یست، بلکه ، تداوم و اسیمرار حوادث و پیوسیمی آنقد است که تاریخمیش  فوکو معی
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صورت پراکنده و نزئی، دارای باصیت غیرقاب  تکرار بودن است. رویدادنای گذشیه به
پردازد و قهد دارد تاریخ سنیی را به  قد فوکو در آثار بود به بررسی علوم ا سا ی می

با تداوم سروکار  داریم؛ بلکه با گسست، شکاف و بکشا د و  شان دند که در تاریخ ما 
تفاوت سروکار داریم. وی تاریخ را نریا ی مسیمر از سلسله حوادث و ربدادنای 

ای یا بخشی از آن مفقود شود، ارتباط حوادث قبلی و بعدی دا د که اگر حلقهای  میز جیره
ا پیدا کرد و دچار سردرگمی نای منطقی میان آناز نم گسسیه شود و  یوان علیت یا رابطه

و نمچنی  در  نسیار  یچه، تبارشناسی، تاریخفوکو در  (.Foucault, 1994: 420و یأس شد)
وضوح ای  مسئله را بررسی کرده است؛ ، بهشناسی علوم ا سا یدیرینه،  یم اشیاءکیاب 

در  درحقیقت، وی موضوع ا قطاع میان وقایم و رویدادنا را موور اصلی توقیقات بود
نا و ای دارای  یام(. از  یر میش  فوکو، نر دوره260: 1388دا د)فوکو، علوم ا سا ی می

ای چیارچوب ا دیشما ی بود را داراست که نای فکری باص بود است. نر دورهقالب
دند. ای  سابیارنا در زمان و مکان تغییر سابیارنای فرننمی آن را شک  می

 (. 6: 1396؛ رسولی، Foucault, 1994: 421کنند)می
بودن بواند بهلت منفرد و پراکند  ) اپیوسیهمیفوکو درمقاب  اعیقادات تاریخ سنیی، 

لی  او دمی  حوادث تاریخی از گذشیه تا به امروز( ربدادنای تاریخی را بررسی کند، به ن

ای را حادثه و کند که باید نر اتفاقشناسی علوم ا سا ی، تأکید میدر کیاب  یم اشیاء، دیرینه

 (؛621: 1389در نمان دور  باص بود و نمان سابیار کلی آن بررسی کرد)فوکو، 

ای ز جیره ا ندمبنابرای  از  یر فوکو، فرننا مسئلة ثابیی  یست که از گذشیه تا به امروز 

  سان، درنای مربوط به ایکنوابت و بدون تغییر باشد، بلکه فرننا  یز ما ند سایر مؤلفه

 اریخ دچار تغییر و توول شده و گانی کام  تغییر یافیه است. بسیر ت

گرایی  وی  که آن را اسییون نای ندید  قد ادبی به  ام تاریخبر اساس یکی از  یریه

در اوابر دنة نفیاد میلادی طرح کرد؛ در بررسی نر رویداد تاریخی باید پوواک  1گرینبلت

؛ نمچنی  بسیاری از حقایق تاریخی را باید (Greenblatt, 2007: 244فرننمی را دریافت)

(؛ بنابرای  بییری  راه 8: 1396؛ رسولی، 235: 1388در  ابودآگاه میون نست)تسلیمی، 

نیت درک یک رویداد تاریخی ای  است که فرننا دور  مورد یر مورد مطالعه و بررسی 

                                                 
1.  Stephen Greenblatt 
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 قرار گیرد.
لف در مورد شخهیت و در ادامه بسیر فرننمی دور  نخامنشی و دیدگاه اقوام مخی

 گیرد:منش کوروش در دور  مورد  یر مورد بررسی قرار می
 

 .دیدگاه پارسیان نسبت به کوروش4
 .تولد کوروش1-4

نرودوت در گزارش بود دربار  چمو می ز دگی کوروش بزرگ گفیه است که ای  
ی کوروش بوانند در بازگویی ز دگا ام که  میداسیان را بنابر سخ  آن پارسیا ی  وشیه

(؛ 18: 1401یاری، ؛ اله184: 1383ا د)نرودوت، گویی را پیشه کردهمبالغه کنند و راست
ا د که بسیاری از آ ان درواقم وی اشاره کرده است که ایرا یان چنان دلداد  کوروش بزرگ

کنند، به سبب شیفیمی به ای  شاه بزرگ، در  ق  که سرگذشت او را بازگو میننمامی
پیمایند. واقعیت  یز ای  است که کوروش بزرگ ننوز ز ده بود که راه گزافه میاحوال او 

:(. نرودوت به 18: 1401یاری، ؛ الهsmith, 1944: 31نایش ورد زبان ایرا یان گشت)افسا ه
کند. شدن کوروش ذکر میآمیز درمورد تولد و  وو  بزرگ ق  از پارسیان داسیا ی افسا ه

، پس از آ که بوابی پریشان دید، دبیرش ما دا ا را به گ پادشاه مادطبق ای  داسیان آسییا
کمبونیه که حاکم سرزمی  پارس بود به نمسری داد؛ زیرا بیم آن داشت که اگر دبیرش را 
به یکی از اشراف ماد بدند، وی او را از تخت سلطنت برکنار کند. کوروش از ای  پیو د 

گزاران میونه دید و پس از مشورت با مغان و بواب د یا آمد، اما آسییاگ بواب دیمریبه
شد که کوروش تخت شانی را از او بواند گرفت؛ بنابرای  دسیور داد که  وزاد را بکشند. 
ای  دسیور را به وزیر بود نارپاگ یا نارپاگوس داد، وزیر، کوروش را به شبا ی داد که 

نای  وزاد ان و نمسرش، کوروش را بهد یا آورده بود. آن شبز ش به تازگی  وزادی مرده به
که کوروش ده ساله شد، آسییاگ او را پیدا کرد، اما مغان میمرد  بویش پذیرفیند؛ ننما

تعبیر بواب او را چنان بیان کرد د که ترس از دل او برباست و کوروش را به سرزمی  
ت طف  توسط پارس  زد پدر و مادرش فرسیاد. درای  زمان برای اینکه  شان دنند  جا

بداو د بوده چنی  شایعه کرد د که پس از آ که کوروش بردسال در کونسیان رنا شده 
که کوروش بزرگ شد علیه آسییاگ شورش کرد. میکرد؛ ننما، سمی از او  میداری میبود

نا صورت گرفت، گرونی از سپاه ماد به نمراه نارپاگ به در  بردی که بی  مادنا و پارس
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دست کوروش و لشکر ما د  ایشان  یز گریخیند. سرا جام آسییاگ بهند و باقیکوروش پیوسی
-26: 1381؛ نمچنی   ماه کنید به بریان، 206 - 194: 1383او به اسارت درآمد)نرودوت، 

 (.30: 1381؛ دا دامایف، 24
نم در داسیا ی که نرودوت درمورد آغاز کار کوروش آورده است، افسا ه و تاریخ به

ا د، بازگو ه است، لیک  نرودوت مقهر  یست؛ زیرا آ چه را که پارسیان به او گفیهآمیخی
ای شیر داده است. کند که پارسیان معیقد د کوروش را سا مادهکرده است. وی اشاره می

نا ای  داسیان را برای سیودن کوروش و ذکر اینکه در افزاید که آنبود نرودوت می
: 1349: شیبازی، 206ا د)نرودوت، نمان: ه است، سابیهای روی دادپرورش او معجزه

ا د، کوروش را سمی که برای ایرا یان ای که پارسیان درمورد کوروش داشیه(. در افسا ه56
گمان برای کم شیر داده است. ای  را بینا ور بسیار مقدسی است، پرورش داده و یا دست

ای رخ داده ان بوده و در زایش او معجزهگفیند تا  شان دنندکوروش برتر از دیمرای  می
ای سابیه است، بلکه ایرا یان برای بلندکردن  ام است. ای  نرودوت  یست که چنی  افسا ه

دادن اینکه وی برتر از آفریدگان دیمر است؛ چنی  داسیا ی کوروش و  شان
ت باطر  (. تمام ای  روایات بیش از نر چیز به بزرگداش58: 1349ا د)شیبازی، سابیه

پرداز د که از بدو تولد با علایم سر وشیی عجیب از دیمران میمایز بنیا مذاری فرنمند می
سینه به پارسیان نوان بهشده است. ای  باطره توت نمی  عنوان با عشق و احیرام سینه

 (.25: 1381؛ بریان، 6،کیاب اول، فه  دوم: 1386منیق  شده است)گز فون، 
وسوم ق.م( و با د یا آمدن سارگ  اکدی )سد  بیستبا داسیان به ایای  روایت افسا ه

؛ 77: 1390ا د)یامااوچی، سرگذشت رمولوس بنیا مذار رم )سد  نشیم ق.م( مقایسه شده
Lewis, 1980: dالعاد  کوروش، تا پایان (. روایت نرودوت درمورد تولد و پرورش بارق

ی  داسیان مورد اسیفاد  سرایندگان داسیان زادن کند و بعدنا اسلسلة نخامنشی ادامه پیدا می
؛ کار امة 454: 1385گیرد)فردوسی، ، بنیا مذار دودمان ساسا ی قرار میو نوا ی اردشیر

 (.130: 1373؛ فرای، 31: 1369اردشیر بابکان، 
صورت ای که به کوروش داشیند، تولد او را بهبنابرای  ایرا یان به باطر عشق و علاقه

و به  ا دما دن او را  یز معجزه آسا قلمداد کردهنا ذکر و ز دهعاده و ما ند اسطورهالبارق
 دنند.بداو د  سبت می
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 .کوروش پدر ایرانیان2-4

نای پسندیده و عدالت کوروش، معیقد د که  ویسندگان عهر باسیان پس از ذکر بهلت

 ویسد گفیند. نرودوت میمی «پدر»رفیار او با زیردسیان طوری بود که اقوام مخیلف به او 

که در زمان کوروش و کمبونیه قاعد  ثابیی درمورد مالیات ونود  داشت و تنیا 

شد. تنییم مقررات مالیاتی و اصلاحات دیمری  ییر آن نایی به پادشاه انداء میپیشکش

پارسیان داریوش را کاسب، کمبونیه را مسیبد و کوروش را پدر »مونب شده بود که 

قید و سومی ابلاقی ملایم زد، دومی بش  بود و بیچیز چا ه مید؛ زیرا اولی در نمهبنامن

(. دیودور سیسیلی  یز 3/186: 1383نا بدمت کرد)نرودوت، داشت و نمه  وع به آن

 (.siculus, 1933: Ix, 22-24«)بوا د دایرا یان او را پدر می»معیقد است: 

و در ای  کیاب، کوروش را ما ند یک فیلسوف، را  وشت «کوروش  امه »گز فون یو ا ی 

(؛ وی درمورد بربورد 1386دند)گز فون، ا سا ی شایسیه و پادشانی دادگر  شان می

رفیار )کوروش( با مل  مغلوب پدرا ه بود و حیی در » ویسد: کوروش با زیردسیان می

کشید، می نا چندی  ماه طولاش که برای رسیدن به آننای دوردست امپراطوریگوشه

برد د و اوامرش را ما ند پدری میربان اطاعت سر میعموم رعایا در فراوا ی  عمت به

کرد د. در روزگار کدام پادشانی غیر از کوروش سراغ داریم که حیی پس از مرگ می

دست او برچیده شده است، وی را پدر و ولی  عمت بویش کسا ی که بنیاد پادشانیشان به

دست  بود؛ بلکه رنبری بردمند و اید گفت که کوروش فقط فاتح چیرهبدا ند. درواقم ب

 (.237گز فون، نمان: «)بی  و برای ملت بویش پدری میربان و گرا مایه بودواقم

ای را به تهویر کشیده است که در آن کمبونیة اول کارنایی را که گز فون صونه

یز به یاری بدایان شما را به کوروش  »پسرش برای پارسیان ا جام داده برشمرده است: 

کسب افیخارات بزرگ  ائ  سابت و پارسیان را در نیان سرافراز و شریف و بزرگ کرد. 

 ام پارس را در آسیا سربلند و مشیور سابت. نمه مل  احیرامش را بربود لازم شمرد د. 

ش را نا بربوردار سابت. سربازا مردان رشیدی را که در رکابش ننمید د، از نمة  عمت

شرافیمند به بار آورد و پارسیان را چنان  یرویی بخشید که در میدان کارزار پیوسیه پیروز و 

 (.19: 1401یاری، ؛ اله259منهور شد د)گز فون، نمان: 
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 .حرمت پاسارگاد پایتخت کوروش نزد ایرانیان3-4
را در پاسارگاد که کوروش شاننشانی نخامنشی را بنیاد  یاد،  خسیی  اقامیماه بود میننما

، دو کاخ و یک دژ برپا کرد)کول روت، سابت. در ای  مکان بود که کوروش آرامماه بود
کنند  کوروش با آسییاگ در منطقة  ویسند که  برد تعیی (.  ویسندگان یو ا ی می46: 1397

(. کیزیاس 202: 1390کیزیاس،  ؛Strabo, 1917: xv.3.9پاسارگاد صورت گرفیه است)
باطر نا زبم برداشت؛ پس از مدتی بهید بعد از اینکه کوروش در  برد با دربیسگومی

برای باکسپاری  1کالبد پدرش را با بماپات»نمان زبم مرد. کمبونیه که نا شی  پدر شد 
به پارس فرسیاد. کمبونیه مراقبت کرد تا نمه چیز چنا که پدرش دسیور داده بود ا جام 

 (.212: 13و12کیزیاس، نمان: کیاب «)شود
، داد پس از اینکه اسکندر مقدو ی، داریوش سوم آبری  شاننشاه نخامنشی را شکست

م یمری  اای دوارد پاسارگاد شد. یو ا یا ی که نمراه وی به پاسارگاد رسید د، از نیچ بن

نا بدان اشاره نای آنا د و آرامماه کوروش یما ه بنای باسیا ی است که در گزارش برده

گوید که آرامماه کوروش در میان ا بونی می (. اسیرابونStronach, 1978: p1-2)شده است

بود  نای کی  سلطنییسپس اسکندر به پاسارگاد که از کاخ»از دربیان قرار داشیه است: 

ود. ان برفت. در باغی گور کوروش را دید. برنی کوچک، که در میان ا بوه دربیان پنی

دار با ورودی بسیار تنا و روی آن مزاری سقفآرامماه بنیادی اسیوار داشت 

دلی  (. بنای یادبود پاسارگاد، پاییخت کوروش بزرگ، به320:1382اسیرابون، «)است

و  آمیز تخت نمشید گرفیار  شدشخهیت مورد احیرام کوروش بزرگ به سر وشت فانعه

 (.29: 1393 ،اسکندر با بازدید از ای  بنا به شخهیت کوروش ادای احیرام کرد)موسوی

نای سیاسی، عنوان پاییختبعد از وفات کوروش؛ اگرچه شوش و تخت نمشید به

میت و ه انعنوان پاییخت و آرامماه کوروش نمواراداری برگزیده شد د، اما پاسارگاد به

 احیرام بود را تا پایان دور  نخامنشی  زد شانان و مردم حفظ کرد.
نسد کوروش را داد، تعدادی از مغان را  پس از اینکه کمبونیه دسیور باکسپاری

موظف سابت، ضم  مراقبت و  میداری از آرامماه، برای بزرگداشت و آرامش روح 
در داب  مووطه و راه » ویسد: کوروش، روزا ه قربا ی کنند. آریا وس در ای  زمینه می

                                                 
1. Baghapat 
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داری بالارفی  از آ جا، عمارت کوچکی بود که مغان از آ جا آرامماه کوروش را پاس
کرد د. اینان از زمان کمبونیه پسر کوروش، ای  شغ  را از پدر به پسر به ارث برده می

داد و مقدار معینی غذا و شراب و نر ماه اسبی تا نا گوسفند میبود د .شاه نر روز به آن
: 1375؛ و  ماه کنید به بویس، 293، 29: فه  1393آریا وس، «)برای کوروش قربا ی کنند

توان میگردد(، میق.م بر 458تا  492الواح باروی تخت نمشید )که تاریخ آن به (. در 109
نا آمده است نای قربا ی برای درگذشیمان دست یافت. در ای  لوحهبه درک بییری از آیی 

نایی داد تا قربا ی کنند و قربا یکه حکومت سلطنیی، موهولات کشاورزی و حیوا ی را می
شد  یز از آن نمله رتبة با دان سلطنیی ا جام مینای عالیی شخهیتناکه  زدیک آرامماه

، تا پایان سلسلة نخامنشی به احیرام بود. نالب است بدا یم مراسم قربا ی در پاسارگاد
 (.176الف: 1403راد، ؛ گلشنی320: 1383شد)اسیرابون، کوروش برگزار می

پس از مرگ شاننشاه نخامنشی، شاه کند که دوم بیان می« ز دگی اردشیر»پلوتارک در 

بایست در پاسارگاد براساس مراسم و آیی  باص تانمذاری کند. شاه ندید ندید می

کرد و پس از بوردن ا جیر موظف بود لباس بود را درآورده و ردای کوروش را بر ت  می

نا ی رود که ای  آی(. تهور می4/480: 1369کرد)پلوتارک، و  وشیدن دوغ، تانمذاری می

، بنایی که احیمالاً ای  تجییزات ویو  سلطنیی در آ جا  میداری برفراز ز دان مادر سلیمان

؛ درمورد سایر کاربردنای احیمالی بنای 52: 1378شده است)ویسیوفر، شد، برگزار میمی

ای رازآمیز مونب (. ای  کنش به گو ه90: 1375معروف به مادر سلیمان بنمرید به بویس، 

 ,weerdenburgشد)نایی فره پادشانی از کوروش بزرگ به پادشاه  وی  پارسی مینابه

دست ای بود به بنیا مذاری شاننشانی پارسیان به(، اشاره24: 1401یاری، ؛ اله29 :1993

( و میر تأییدی بر پیوسیمی دودمان 25یاری، نمان: ؛ اله149: 1390کوروش بزرگ )آل ، 

؛ 99 :1379؛ کورت، 821: 1381تا آن ننمام بود )بریان، نخامنشیان از کوروش بزرگ 

 (.25: 1401یاری، اله

ای ونود دارد که مردی در پاسارگاد،  قش برنسیه« کاخ دروازه»غربی در درگاه شمال

ای بر گا هرا با ریش بلند و دو بال به تهویر کشیده که لباس ایلامی بر ت  دارد و تاج سه

ای سه زبا ه )پارسی باسیان، ایلامی و بابلی( ونود داشت ی کییبهسر گذاشیه است. روزگار
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باشند که پیش از سال  1نای آینده باید سپاسمزار کرپورتر( و  س 66: 1386)شیبازی، 

و کاست که بیست سال  2برداری کرد و  یز مرنون فلا دی میلادی از ای  کییبه کپی 1802

صورت بوده ای بدی د. کییبه دارای نملة سادهبعد، کپی دیمری از آن به یادگار گذاشین

 (.248: 1385مالووان، «)م  کوروش شاه نخامنشی»است: 
 ,Stronachپوونشمران معیقد د ای  مجسمه از ننر اقوام زیر سلطه ما ند آشوری )

1978: p. 1, 189b،مهری ،) ( سوری و فینیقیFrancovitch, 1966: p. 239 اقیباس )
ارسی  یز نست. ونود بال و تاج شابدار در  قش کوروش را شده و دارای ننر پ

(، 809: 1385، عنوان مونود نادویی نیت دفم شیطان )اسیرو اخپوونشمران به
نای فیح شده در ننر ( و  مایش سرزمی 248: 1385دارابودن فره ایزدی )مالووان، 

رمیا ه )بویس، نای باوو تسلط بر حکومت (43: 1400نای پاسارگاد )بروسیوس، کاخ
 ا د.(تفسیر کرده93: 1375

: 1384؛ صراف، 286: 1385در ایلام باسیان مونودات اساطیری را با شاخ )پاتس، 
رسد بعد از وفات کوروش،  یر میکرد د. بهصورت بالدار  قش می( و در آشور به158

، شوریانآ ویوهنا شینان او نیت بزرگداشت مقامش، به تقلید از اقوام زیر سلطه به
. رد دبنیا مذار فرنمند سلسلة نخامنشی را به شک  مونودی بالدار و شابدار  قش ک

 کند که ای  تهور ونود داشیه است که کوروش از  یر  واد ونرودوت  یز اشاره می
( و گز فون از زبان کروزوس پادشاه 279: 1383اصالت فوق بشر بود)نرودوت، 

ی از  س  بدایان و زاد  شانان معرفی بورد  لیدی، کوروش را ا سا شکست
 (.205: کیاب نفیم، 1386کند)گز فون، می

 
 گذاری فرزندان.نام4-4

کوروش  امی بجسیه بود که در زمان حیات بنیا مذار سلسلة نخامنشی و پس از مرگ 
گذاشیند. واپسی  شانان نخامنشی به وی، ایرا یان برای بزرگداشت او بر فرز دان بود می

کرد د. فلاویوس یوزفوس برای بود ابییار می«  ام شانی» شینی معمولاً تختننمام 
کند که بشایارشا  ام فرز دش را کوروش گذاشت و او پس از رسیدن به روایت می

                                                 
1. Kerporter 

2. flandin 
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فرما روایی بر اساس »معنای پادشانی  ام شانی اردشیر را برگزید که  امی زرتشیی است؛ به
؛ نمچنی  پیداست که  ام کوروش که داریوش دوم (3790: 1387)نینیس، «  یم و راسیی

نای یو ا ی  یز تونه ای به او بخشیده بود که می به یکی از پسرا ش داده بود، اعیبار ویوه
 ویسد که داریوش دوم شاننشاه (. گز فون می17: 1393ا د)بریان، زیادی به آن داشیه

: 1375کوروش داشیند)گز فون،  امیای اردشیر و نخامنشی و ملکه پروشات، دو پسر به
و  1کوروش، اوسیان، نای اردشیرنا دارای چیار پسر به  ام( و پلوتارک معیقد است آن69

بود د. داریوش دوم در بزرگداشت  ام کوروش بزرگ، یکی از پسران بود را  2اوگزسره
 ( که در تاریخ به کوروش کوچک معروف است.478 /4: 1369کوروش  امید )پلوتارک، 

 
 هانامکوروش و جای.5-4

و  یرناشنای گذاشیه بود. بسیاری از یاد و باطر  کوروش  فوذی عییم در ایرا یان به
دبالت دولت نا را بود مردم بی ام او  اممذاری کرد د که شاید بعضی از آنرودنا را به

 (.142: 1373، ا جام داد د)فرای
به سغد و بوارزم رفت و برای کوروش از کنار رود نیوون یا آمودریا گذشت و 

 میداری فرما روایی پارسیان، دژنا سابت که از نمه  امبردارتر، شیر اسیوار و مشیور 
 25بود که در پایی  رودبا ة سیوون )سیر دریا( و تقریباً در « کوروش کده»یا  3کوروش کثه

شیر » ( قرار دارد. ای  شیر را به277: 1349کیلومیری ننوب شرقی بجند )شیبازی، 
 5ا د و نای آن را با روسیای کورکثبه زبان سغدی یعنی شیر( معنی کرده 4)کث« کوروش

 .Benveniste, 1943 :pا د )در  زدیکی شیر اشروسنه در شمال شرقی سمرقند، برابر دا سیه

تری  شیر در میان مجموعة نفت شیری (. کوروش کثه در واقم میم47: 1390؛ آیلرز، 163
 ,Straboاسیوکامات بود د و در ساح  یاکسارتس )سیوون( قرار داشیند ) بود که دارای

1917: XI,II, p.4 .)نا را به سخیی تهرف کرد د )بریان، یک آنبهاسکندر و یارا ش یک
که  امش  6(. در آسیای کوچک  زدیک سارد  یز دشیی ونود دارد به  ام کورا1176: 1381

                                                 
1. ostan 

2. oxathre 

3. kurushkatha 

4. kath 

5. kurkath 

6. kura 
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 (.Strabo, 1917: xII, p33؛ 156: 1397، مرانرا از کوروش گرفیه است)بویس و دی
 ام کوروش گذاشیه بود د. یو ا یان رودنایی را در  واحی مخیلف قلمرو نخامنشی به

نای ترکیه سرچشمه از کوه 1ا د. رود کوراعنوان  ام چند رودبا ه یاد کرده ام کوروش را به
وسی  به ارس به دریای ماز دران گذرد و پس از پیگیرد و از گرنسیان و آذربایجان میمی
 شود. ام کورا شنابیه میریزد. ای  رود ننوز نم بهمی

نای پایی  هکه در کرا « دنله الاورا»ونود دارد و نمچنی  « آب کر»در دارابمرد  یز 
 (.157: 1397، رود دنله واقم شده است و در تابسیان به  درت آب دارد)بویس و دیمران

ای بود و فردی پارسی کند که اردشیر دوم در حال گذر از منطقه  میآلیان داسیا ی  ق
 ام  دند وعنوان ندیه، به رود کوروش رفیه و مشیی از آب رودبا ه را به اردشیر میبه

گویند مرد ایرا ی به  ام سینائت می»شود: کوروش باعث برسندی شاننشاه نخامنشی می
و  شده ود با اردشیر دیدار کرد... غافلمیردر مکا ی تا حدی دور از ملک روسیایی ب

دا ست در  اراحت بود،  مران از سنت مولی و نمچنی  ادای احیرامش به شاه. او که  می
 کردن ندیه بواست با تقدیمآن وضعیت چه کند و از حس  شیرت بود بیمناک بود،  می

ای رفت نار رودبا هحرمیی کرده است، با سرعت نرچه بیشیر به کگمان رود که به شاه بی
ا دو بگذشت ) ام آن رود کوروش بود یعنی رودبا ه کورا( بم شد و که از کنار آ جا می

ای شاه اردشیر باشد که سلطنیت برای نمیشه دست بود مشیی آب برداشت و گفت: 
به دارم  آید و در توانام برمیپایدار بما د، در ای  لویه و در ای  شرایط تا نایی که از عیده

، جا  مذریاحیرامی از سوی م  از اینرو برای اینکه با بیکنم و از ای تو ادای احیرام می
 ودنم... اردشیر را ای  سخ  بوش آمد احیرام بود را با تقدیم آب کوروش  شان می

د یافیی بوتری  ندیه درپاسخ داد: بوشوالم که ندیه تو را بپذیرم و آن را یکی از ارز ده
یرا زکنم که ای  ندیه از لواظ ارزش برابر نمه ندایای دیمر است؛ اعلام میدا م و می

 خست اینکه آب از نمه چیز بییر است و دوم برای اینکه  ام کوروش بر بود 
وز، (. شمفت اینجاست که در اسامی نغرافیایی امرAelian, 1997: pp. 1, 31_33«)دارد

 (.26: 1390 د)آیلرز، نایی  ام کوروش را بر بود دارننوز رودبا ه
 اممذاری رودنا از ای  نیت انمیت دارد که  زد ایرا یان باسیان رودنا مقدس 

                                                 
1. kura 
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رفیند و برای شمار میبود د؛ بر اساس الواح باروی تخت نمشید، رودنا مقدس به
کوارت شراب  57دی  مرد )ایلامی/ شیی (  1یتورکمه»شده است: نا قربا ی میآن

کوارت برای  7آورده بود و در راه بدایان مهرف کرد:  2هدریافت کرد که اوشی
کوارت برای رودبا ة  10کوارت برای بدای نومبان،  20انورامزدا،
و وش)میون کوارت برای رودبا ة شوش 10، 3کوارت برای رودبا ة ر کر01نوپوتیش،

 (.225: 1392 ؛ بروسیوس،339 اروی تخت نمشید،ب
 
 کار.قوم آریاسپی یا نیکو6-4

در  4موربی  یو ا ی از قومی به  ام آریاسپی، ساک  در مرزنای ننوبی در میه )زر ک
دلی  تییة آذوقه و آب برای سپاه کوروش در مسیر ا د که بهنای نخامنشی( یاد کردهکییبه

(. 58: 1381، مفیخر بود د)دا دامایف«  یکوکار»لشکرکشی به سرزمی  سکانا، به لقب 
در قلب سرزمینی بیابا ی تنیا ما د » ویسد که کوروش در طی لشکرکشیدیودورسیسیلی می

اما آریاسپیان، کاروا ی از »، «و فقدان کام  آذوقه بزرگیری  بطرات را برایش به نمراه آورد
، کوروش که بربلاف ا ییار  جات یافیه بود .نزار گاری حام  غلات برایش فرسیاد د 30

نا ارزا ی داشت. از دیمر نای دیمری به آند و پاداشای  مردمان را از براج معاف کر
: 1384)سیسیلی، «  ام  یاد«  یکوکاران»نا گرفت و ایشان راسوی  ام پیشینشان را از آن

 (.741نفدنم، کیاب 
نالب اینکه به حرمت کوروش، تا پایان دور  نخامنشی ای  قوم توت عنوان 

 ویسد آریا وس می .مالیات  یز معاف بود د ملقب بوده و از پردابت براج و«  یکوکاران»
نا  امیده به میان قومی رفت که قبلاً آریاسپیان»د بال داریوش سوم که اسکندر مقدو ی به

شد د، اما حال به اسم  یکوکاران ملقب بود د؛ زیرا به کوروش بزرگ فرز د کمبونیه می
ر ای  مردم را به علت آ که به ننمام درگیری با اقوام سکایی یاری رسا ده بود د. اسکند

(. اسکندر 27: کیاب سوم، فه  1393آریا وس، «) یاکان بود بدمت کرده بود د، سیود
نا را آزادی داد بلکه بر قلمرو آ ان افزود تنیا آننا را مشانده کرد،  هبوانی آنوقیی عدالت

                                                 
1. Turkama 

2. ushayah 

3. Rannakarra 

4. zarank 
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ا آ چه که اینان نای نمسایما شان از آن آ ان شود، امبوانند از سرزمی تا نرچه می
 دربواست کرد د  اچیز بود)نما جا(.

 
 .بزرگداشت کوروش در سرودها و آوازها7-4

ایرا یان در دور  نخامنشی سرودنا و آوازنایی در بزرگداشت مقام کوروش بزرگ سابیه 
شد د. نای مخیلف بوا ده میبود د و به احیمال زیاد ای  آوازنا در مدارس و مناسبت

ا د، زیبایی ظانری، میربا ی، ا یان در ای  سرودنا به کوروش  سبت دادهاوصافی که ایر
کوروش بنا بر » ویسد: مندی به علم و دا ش است. گز فون در ای  زمینه میعدالت و علاقه

سرودنا و تها یفی که تاکنون حفظ شده است، طفلی بود به غایت زیبا، صاحب بهالی 
ست و نوابواه مطالعه و توهی  و عاشق افیخار و بس  یکو و بلقی شریف و با رأفت، دو

کرد تا اینکه مورد که نرگو ه مشقت و مورومیت را به بویشی  توم  میپیروزی، تا نایی
مدح و سیایش  زدیکان قرار گیرد. ای  است آ چه در ا دیشه و قلوب مردم از فطرت  یک 

 (.6کیاب اول، : 1386گز فون، «)و زیبایی ا دام او شایم و رایج است
در حقیقت تونه به اشاراتی گذرا به بوا ندگان درباری،  شان از سنیی درباری 

رسد  یر میشد و بهنمراه موسیقی انرا مینایی دارد که بهگوییدربار  داسیان
ویوه میان مردم موبوب بوده نایی دربار  اعمال قیرما ا ة کوروش بزرگ به غمه

 (.240: 1394است)لوی  نو ز،
 :Plutarch, 1927دا سیند )تری  فرما روای بویش میپارسیان کوروش را گرامی

Artaxerxes: IIسیود د )( و او را بسیار میHerodotus, 1987: I, 209, III, 32f, 89: VII, 

2:IX, 1221381، نا معیقد بود د نیچ پارسی قاب  مقایسه با کوروش  یست)بریان(. آن :
 (.5/221: 1384نمة پارسیان دا اتر است)نرودوت، ( و کوروش از 97

ا دام بود و ایرا یان تا پایان دور  نخامنشی به او نمچون  مو ة کوروش زیبا و بوش
(. نر شانزاده و پادشاه آرزوی آن داشت Durant, 1954: p.352ا د) مریسیهزیبایی ا دام می

نای ما ده بود تطبیق دند)لوی  وش بهای که از کورکه بودش را با معیارنای زیبایی مردا ه
نا مدعی بود د که بینی عقابی او معیار زیبایی است: نا تا  س ( و ایرا ی31: 1394نو ز، 

نا حیی تا زمان حاضر مردا ی را دوست دار د که بینی عقابی زیرا بینی او عقابی بود، ایرا ی»
 (.plutarch, 1927: 281e ؛نما جاپندار د)لوی  نو ز، نا را بسیار زیبا میدار د و آن
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 .کوروش الگوی شاهان هخامنشی8-4
نای مخیلف ننا و بو ریزی را سرلوحة بود قرار داده و پیش از نخامنشیان، حکومت

 امة آشور تری   مو ة آن فیحکنند؛ معروفافیخار بود را کشی ، غارت و ویرا مری ذکر می
ق.م شیر شوش را فیح و ویران  645سال  با یپال، پادشاه آشور است که در حدود

کند (. نالب اینکه با افیخار ذکر می114الف: 1403راد، ؛ گلشنی444: 1385کند)پاتس، می
صدای ا سان، صدای سم »که حیی به قبر مردگان سرزمی  ایلام  یز رحم  کرده است: 

چیارپایان بزرگ و کوچک، فریادنای شادی به دست م  از آ جا ربت 
(. زیمورات شوش ویران شد، اماک  71: 1384و آمیه،  103: 1370مجیدزاده،«)تبربس

، پیکر  بدایان به اسارت گرفیه و به باد سپرده شد د؛ حرمیی قرار گرفتمقدس آن مورد بی
طور  مادی  بورده در ماورای گورنایشان د بال شد د و کشورشان بهحیی ایلامیان شکست

نا و نا، ویرا مری(. تاریخ سرشار است از غارتمری369: 1381از روی  قشه موو شد)رو، 
ق.م کوروش بزرگ به  559نای دیمر. در سال النیری  و سرزمی کشیارنای پادشانان بی 

پادشانی رسید و حکومت نخامنشی را تشکی  داد. وی در ا دک زما ی موفق شد 
شکست داده و  خسیی   نای قدرتمند عهر باسیان ازنمله ماد، لیدی و باب  راحکومت

ونود آورد. در ای  زمان  اگیان میونه تغییر سیاست و رفیاری پادشانی بزرگ نیان را به
 امند و به شویم؛ برعکس شانان پیشی  که افیخار بود را کشی  و ویرا مری میمیفاوت می

طه سلبورده و زیر کنند، کوروش با عدالت و ا سا یت با اقوام شکستآن  یز افیخار می
(. گز فون 114الف: 1403راد، گلشنی؛ 1349؛ شیبازی، 1386رد)گز فون، بربورد ک

گوید چون ندف اصلی کوروش قدرت بود و تعالی و سربلندی پارسیان بوده است؛ به می
کار نمی  دلی  پادشانا ی که پس از او به قدرت رسید د نمان روش حکومیی را به

(؛ بنابرای  با بررسی موضوع بر اساس  یریة فرننمی میش  229: 1386بسیند)گز فون، 
شویم که ایرا یان، ، میونه میفوکو و مطالعة فرننا و ا دیشة ایرا یان در دور  نخامنشی

کوروش را  انی بود دا سیه و نما ند یک اسطوره و شخهیت فرازمینی به او 
ای ذکر کرده و تهویر او را در هصورت افسا که تولد او را بهطوری مریسیند؛ بهمی

کنند. در تمام دور  نخامنشی،  ام کوروش نا و فرشیمان  قش میپاسارگاد شبیه اسطوره
 مریسیند. کوروش از داری میالمویی شایسیه در حکومت مثالهمقدس بود و به وی به

 دیدگاه ایرا یان اص  و اساس عدالت و ا سا یت بود.
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 رانی در مورد کوروش بزرگ.دیدگاه اقوام غیر ای5
 بخش(ها )کوروش رهاییها و یهودی. دیدگاه بابلی1-5

دا سیند؛ بخش بود میبر اساس میون تاریخی، اقوام مخیلف کوروش را منجی و رنایی
نا بخشان و بیربوانان ملتکه ارسطو کوروش را در شمار رناییطوریبه

که کوروش در اوابر عمر بود زما ی  ویسد(. نرودوت می88: 1386دا ست)نینیس، می
نا به بواب رفت، پسر در باک ماساژت»نا بود: در حال حرکت نیت  برد با ماساژت

نا بر ارشد نیسیاسپ )یعنی داریوش( را در بواب دید که دو بال بر شا ه دارد، یکی از آن
ب به (. کوروش بطا1/283: 1383)نرودوت، « آسیا سایه افکنده و دیمری بر اروپا

دارد که پسرت قهد دارد علیه م  شورش کند و نیسیاسپ پدر داریوش اظیار می
سپس نیسیاسپ چنی  پاسخ »فرسید تا مراقب فرز دش باشد: نیسیاسپ را به پارس می

داد: ای پادشاه، نیچ مردی ز ده  باشد که بخواند بر تو شورش کند و اگر چنی  مردی 
نا را از قید اسارت  جات دادی و د شود؛ زیرا تو پارسیباشد، بدا کند که نرچه زودتر  ابو

نای اطاعت از دیمری، بود بر نمه نا، بهمردما ی آزاد کردی. تو کاری کردی که پارس
ای که فرز د م  قهد شیطا ی  سبت به تو دارد م  کنند. اگر در بواب دیدهفرما روایی می

(؛ اگرچه 248)نمان، « ا ی با او رفیار کنیدکنم تا نر طور صلاح میاو را به تو تسلیم می
اص  داسیان مو  شک و تردید است، اما ا دیشة پارسیان را  سبت به کوروش  شان 

دا سیند و نرودوت  یز ای  مسئلة میم را در بخش بود میدند که او را منجی و رناییمی
 کند.قالب داسیان ذکر می

بخش ذکر شده است که مردم را از اییعنوان رن، کوروش بهنای بابلیبنابر می 
-555دند. گزارش رسمی وقایم دوران سلطنت  بو ید )حکومت ظالما ة  بو ید  جات می

رسیدن آبری  پادشاه باب ، تا فیح ای  ق.م(، اسناد وقایعی است که از آغاز به سلطنت 539
ود کوروش و ق.م را دربر دارد. در ای  می  ور 539سرزمی  توسط کوروش دوم در سال 
اوگبارو، فرما دار گوتی و سپاه کوروش بدون  برد »لشکر او به شیر باب  ذکر شده است: 

وارد باب  شد د؛ سپس، پس از آ که  بو ید عقب  شست، در باب  اسیر شد. تا پایان ماه، سپاه 
 نا( درنای اساگی  )معبد( را مواصره کرد د، اما نیچ توقفی در کار )آیی گوتی دروازه

اساگی  یا )سایر( معابد  بود و نیچ روز )انرای مراسم( لغو  شد. در روز سوم ماه ارنشمنو 
نا( پر بود د از )برگ دربیان و گ ( در (، کوروش به باب  وارد شد. )بیابان539)نفیم آبان 
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که کوروش به تمام باب  سلام گفت، در شیر آرامش بود... بدایان اکدی میبرابر وی. ننما
(. در مینی 52: 1392بروسیوس، «)بو ید به باب  آورده بود به مو  بود بازگردا ده شد دکه  

که به زبان اکدی  وشیه شده و در میان مردم  یز توزیم « چکامة  بو ید»شاعرا ه مشیور به 
شکنی، ننایت در حق مردم و معابد، سابی  مجسمة شده است، شاه باب  مییم به قا ون

کردن اموال مردم کشورنای تابعه، ظلم در حق مردم بیما ه، ضایمآسای یک بدای غول
او عدالت را  ادیده گرفت، با اسلوه »بودی،  ادا ی، حماقت و سرا جام تکفیر شده است: 

بود )زورمند( و  اتوان را کشت، بازرگا ان را از مسیر تجارت موروم کرد، کشور را به 
بلند  بود، نیچکس دل بوشی  داشت... کسی  ابودی کشید، )در زمان سلطنت او( آوازی 

:(. در ای  می  کوروش منجی و 79: 1381دا دامایف، «)در کشور قادر به دید ش  بود
کوروش( مجسمة بدایان باب  را به معبدنای اولیه »)بخش مردم باب  ذکر شده است: رنایی

اه بدایان حاضر نا را بشنود کرد... او نر روز با طعام در پیشمبازگردا د و قلب آن
 نمان، نما جا(.«)نا را از ز دان آزاد کردشد... شادی به باب  بازگشت. او آنمی

در می  اسیوا ة کوروش، فیح باب  توسط شاننشاه نخامنشی، کاری الیی توصیف 
گرفی  آیی  مردوک و تونه به آمیز  بو ید که مییم به  ادیدهشود که به رفیار تونی می

پیش رفت و  سوی باب دند. کوروش با ای  مأموریت الیی بهاست پایان مینای دیمر آیی 
عنوان  جات بخش بوش آمد سپاه وی، شیر را بدون مقاومت گرفت و مردم باب  به او به

،  بو ید پادشاه باب ، با ظلم و سیم  سبت به (. طبق می  اسیوا ه66: 1392گفیند)بروسیوس، 
نای روزا ه را بازداشت... نر روز به شیرش )شیر پیشکشاو »کرد: زیردسیان بربورد می
داشت... نمة مردما ش را )مردمان مردوک را( با یوغی رنا شد ی به مردوک( بدی روا می

از  اله ایشان بسیار بشممی  شد... و بر »؛ به نمی  دلی  مردوک، بدای باب  « ابودی کشا د
ان شده بود د ا دیشه کرد و بر آ ان رحم مردم سرزمی  سومر و آکد که نمچون کالبد مردگ

نو کرد که دلخوانش و، شانی دادگر را نستنو کردونا را نستآورد. او نمة سرزمی 
 ام بود بوا د و باشد، او کوروش شاه )سرزمی ( ا شان را به دسیا ش گرفت و او را به

نکه باب  را فیح کرد، با کوروش پس از ای«. شیریاری او بر نممان را به آوای بلند اعلام کرد
سپانیان »ز د: صلح و آشیی وارد ای  کشور شده و دست به آبادا ی و رفاه مردم می

داشیند.  مذاشیم کسی در نمة )سومر و ( میام با آرامش و صلح درون باب  گام برگسیرده
شور من«)نایشان را تسکی  دادم و از بندنا رنایشان کردمآفری  باشد. بسیمیآکد نراس
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 (. 26تا  7: بندنای 1392کوروش نخامنشی، 
تری  اقدامات کوروش پس از فیح باب ، آزادی قوم ییود بود که از زمان یکی از میم

در  1 بوکد  هر، پادشاه باب  به اسارت و بردگی از اورشیم به باب   ق  مکان کرده بود د.
بداو د »ذکر شده است:  بخشعنوان مسیح و  جاتکیاب عید عییق یا تورات، کوروش به

نا را به مسیح بویش یعنی به کوروش که: دست راست او را گرفیم تا به حضور وی امت
مغلوب سازم و کمرنای پادشانان را بمشایم تا درنا را در حضور وی مفیوح  مایم و 

نای گوید که م  پیش روی تو بوانم برامید و نانا دیمر بسیه  شود. چنی  میدروازه
ار را نموار بوانم سابت و درنای بر جی  را شکسیه، پشت بندنای آننی  را  انمو

نای ظلمت و بزای  مخفی را به تو بوانم بخشید تا بدا ی که م  ییوه بوانم برید و گنج
کیاب مقدس یا عید عییق، کیاب «)باشمام بدای اسرائی  میکه تو را به اسمت بوا ده

 (.828: 2007اشعیا، 
فرمان کوروش، اسرای ییودی به کمک بزا ة شاننشانی به سرزمی  سرا جام، به 
سپس روسای آوای ییودا و بنیامی  و کاننان و لاویان با نمة کسا ی که »بود بازگشیند: 

بدا روح ایشان را برا میزا ده بود برباسیه، روا ه شد د تا با ة بداو د را که در اورشلیم 
ان، ایشان را به آلات  قره و طلا و اموال و است بنا  مایند و نمیم نمسایمان ایش

بر نمة ندایای تبرعی یاری کرد د و کوروش پادشاه ظروف نا، علاوهچیارپایان و توفه
نا را از اورشلیم آورده و در با ة بدایان بود گذاشیه با ة بداو د را که  بوکد  هر آن

دار بود بیرون بزا ه 2یرداتنا را از دست مبود، بیرون آورد و کوروش پادشاه فارس، آن
نزاروچیارصد رئیس ییودیان شمرد... تمامی ظروف طلا و  قره پنج 3، به شیشبهرآورده

رفیند، برد)نمان، کیاب نا را با اسیرا ی که از باب  به اورشلیم میبود. شیشبهر نمة آن
اسی آ ان شن(. ییودیان در مقاب  رفیار عادلا ة کوروش، منهف بود د و حق571عزرا: 

صورت سرودنای شادی پس از روزگار اسارت تجلی کرد؛ زیرا  سبت به ملت ایران به
یافیه بود، مدیون ایرا یان و کوروش بوده است)گیرشم ، « قوم ییود»تجدید حیاتی که

                                                 
: 1382 کورت،: )بیشتر درمورد برخورد کوروش بزرگ با قوم یهود بنگرید به جهت کسب اطلاعات. 1

 (85: 1390 یامااوچی،؛ 43

2. metrdat 

3. shishbasar 
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(. نالب اینکه بر اساس کیاب تورات، آزادی ییودیان توسط کوروش به 173: 1389
ی  بوده بلکه به باطر عدالت دوسیی ای  شاه بوده باطر منافم شخهی و سیاسی کار

م  او را )کوروش( را به عدالت برا میخیم و تمامی رانیایش را راست بوانم »است: 
« ، اما  ه برای قیمت و  ه برای ندیهسابت. شیر مرا بنا کرده، اسیرا م را آزاد بواند  مود

 (.829: 2007)عید عییق یا تورات، کیاب اشعیا، 
طه، با یرسلزف  یر بسیاری از مسیشرقی  درمورد اسیفاد  ابزاری کوروش از اقوام بربلا

نای شود که بزرگان قوم ییود، کمکنا مشخص میمطالعة ا دیشة ییودیان و بابلی
را  کنند و کوروشبوانا ة کوروش را در کیاب دینی بود ثبت میدوسیا ه و عدالتا سان
نجی مر و بوانی فرسیاد  ییوه و مسیح پروردگاه عدالتعنوان ا سا ی معمولی، بلک ه به

لی، ای به بط و زبان بابکنند. کاننان بابلی  یز در اسیوا هقوم بود به نیا یان معرفی می
ینکه اونه به دنند؛ با تدوسیا ة او را ثبت کرده و درمقاب  دید نممان قرار میاقدامات ا سان

نا ونود نآروغی  در ا د، امکان ثبت وقایم ددیدهان میکیاب تورات و اسیوا ه بابلی را نمم
 ست.ا داشیه و آ چه در ای  دو اثر درمورد اقدامات کوروش دوم آمده، عی  حقیقت 

 
 . دیدگاه یونانیان نسبت به کوروش2-5

 490که در سال  1، دیدگانی بسیار مثبت  سبت به کوروش داشیند. آیسخولوسنایو ا ی

« دا ا و بیربواه»و « مرد  یکبخت»با ایرا یان ننمیده بود، کوروش را ق. م در ماراتون 

رو، باک، میا ه( و دیودور سیسیلی او را دلاور در ننا، بی41: 1356)آیسخولوس، 

(. نرودوت مورخ Siculus, 1933: IX, 22کند)دوست معرفی میا دیش و ا سانپاک

ر زمان فرما روایی کوروش به فروتنی، یو ا ی عهر باسیان، معیقد است که ایرا یان د

تنیا در فنون ننمی و ،  هبردمندی و دلیری شیره بود د و پادشانشان کوروش

بوانی،  رمش و مدارا و میربا ی، نای سیاسی سرآمد بود، بلکه در دوسیی، آزادیمیارت

 (.65: 1378نمیا بود)ویسیوفر، حیی  سبت به دشمنا ی  ییر آسییاگ و کروزوس بی

عم  کرده و باعث رشد « اص  آزادی»دا د که بر اساس افلاطون کوروش را پادشانی می

در دوران پادشانی کوروش ایران رانی میان اسیبداد و »و توسعة سرزمی  بود شد: 
                                                 
1. Aischylos 
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آزادی پیش گرفیه بود، ایرا یان نم بود آزاد بود د و نم توا سیه بود د اقوام زیادی را 

ای آزاد گذاشیه بود د و اص  کمرا ان، زیردسیان را تا ا دازهتوت فرمان بود درآور د. ح

کرد د. سربازان، فرما دنان بود را دوست داشیند و با رغبت و برابری را رعایت می

توا ست بی  بود که میرفیند. اگر در میان آ ان مردی روش اشییاق به میدان ننا می

کشید بلکه او را در برد و در نم  میپیشنیادی عاقلا ه بدند، پادشاه بر او حسد  می

داد د، مویرم گذاشت و نمة کسا ی را که به او پندنای بردمندا ه میگفی  آزاد میسخ 

داشت. ای  آزادی و دوسیی و تبادل  یر سبب شده بود که کشور رشد کند و می

 یامی ( .گز فون مورخ، فیلسوف و سردار 4/694: 1366روز آبادان شود)افلاطون، روزبه

دند، تهویری که از کوروش ارائه می«  امهکوروش»ق.م( در کیاب 355_430یو ا ی )

و نلاتر است. ای  کیاب تا قرن  حیی از تهویر تاریخی نرودوت  یز مؤثرتر و پرر ا

نا بود و در ادبیات و ننر اروپا، بیش از تری  کیاب نمة دورهنجدنم میلادی پربوا نده

شد. گز فون در ای  کیاب از شاه ایران مرانعه و اسیناد می نمه به توصیف گز فون

(. 65: 1378دند)ویسیوفر، تهویری از کوروش  یک، بردمند و مداراگر ارائه می

شخهیت کوروش چنان اعیبار و احیرامی را در یو ان برا میخیه بود که او را الموی یک 

ا د که گویی پارسیان او یاد کرده ( و چنان از12: 1393دا سیند)بریان، می« پادشاه بوب»

 (.19: 1401یاری، ا د)نمان، نما جا؛ الهپیش از وی تاریخ  داشیه
( و نمواره 169: 1401کرد )اولبریخت، اسکندر نمیشه از کوروش تعریف و تمجید می

نایی که از (. گزارشplutarch, 1927, Alexander: 59داشت)باطر  او را گرامی می
کند. معرفی می« دوسیدار کوروش»ندر برنای ما ده است، فاتح مقدو ی را نمرانان اسک

کار رفیه بود، دقیقاً نما ند ق.م به 331اصطلاحاتی که برای ورود او به باب  در سال 
 ویسد (. آریا وس می17: 1393اصطلاحات کوروش در دو سده پیش از میلاد بود)بریان، 

ارس و شکست آریوبرزن، وارد پاسارگاد که اسکندر پس از گذر از دربندنای پ
(. وی پس از تهرف پاسارگاد و زیارت آرامماه 134: کیاب سوم، 1393شد)آریا وس، 

نای منیم در کوروش، به  شر باطر  او پردابت و به مغان حکم کرد به برگزاری قربا ی
؛ 7، بند 3 ، فه 15: کیاب 1382مقبر  بنیا مذار دودمان نخامنشی ادامه دنند)اسیرابون، 

(. کورتیوس روفوس گزارش داده است اسکندر که از سادگی آرامماه 1346: 1381، بریان
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زده شده بود، در کنشی فروتنا ه ردای شانی بویش را از دوش کوروش بزرگ شمفت
برگرفت و بر تخیی که تابوت کوروش را دربر گرفیه بود کشید. آ ماه تانی زری   یز بر آن 

(. سرسپردگی اسکندر  سبت به 23: 1401یاری، اله ؛quintus curtius, 1976: x, I یاد)
دوست به او یا کوروش 1کوروش چنان نویدا بود که سبب دادن صفت فیلوکوروس

 (.4، بند 11، فه  11: کیاب 1382شد)اسیرابون، 
سکندر ا: »پادشاه مقدو ی پس از بازگشت از سفر نند، برای بار دوم به پاسارگاد رفت

، )آریا وس«آمد، از آرامماه کوروش بازدید کندم داشت نر بار که به پاییخت پارسیان میرس
وش شده (. وی مشانده کرد که دزدان وارد آرامماه کور293: 29: کیاب ششم، فه  1393

اد دد دسیور ا د؛ به نمی  دلی  به آریسیوبولوس که نمراه او بوو بساراتی به آن وارد کرده
را که  غا یاب  تابوت گذاشیه و آرامماه را ما ند روز اول مرمت کند. منسد کوروش را د

ما کرد، ا کنجهدر آ جا وظیفة  میبا ی از آرامماه داشیند، نیت یافی  دزدان و غارتمران ش
ماه از آرام نا را آزاد کرد)نمان، نما جا(. دیدار اسکندرچون چیزی برای گفی   داشیند، آن

در  ویران تنیا در منطقة پارس بلکه در ک  اشخهییی بود که  هکوروش ارج  یادن وی به 
 (.109: 1401شد)اولبریخت، سرتاسر نیان یو ا ی  یز مویرم شمرده می

ا رطبق  وشیة  ویسندگان عهر باسیان، اسکندر پس از شکست نخامنشیان، کوروش 
ز او ن اردسیاالمو و سرمشق بود قرار داده و در اعمال و رفیار شخهی و بربورد با زی

 (. 108کرد)نمان، تقلید می
 خهیتبنابرای  بر اساس  یریة فرننمی و مطالعة ا دیشة غیر ایرا یان درمورد ش

نا کوروش را مسیح شویم که ییودیان و بابلیکوروش بزرگ در دور  نخامنشی میونه می
ی المو» نا او را مییر و  مو ة بردمندی، عدالت و ا سا یت وو منجی بود و یو ا ی

 دا سیند.می« پادشانی بوب
 

 .تحلیل موضوع با استفاده از نظریة فرهنگی میشل فوکو6
ای چیارچوب ا دیشما ی ویو  بود را داراست که ، نر دوره«میش  فوکو»بنابر  یر 

کنند، دند. ای  سابیارنا در زمان و مکان تغییر میسابیارنای فرننمی آن را شک  می
(؛ 154: 1386؛ نیوز، 70: 1396ریخی ارزشمند د)رسولی، پس به لواظ پوونش تا

                                                 
1.  philokyros 



 119 | )با تکیه بر نظریة فرهنگی میشل فوکو( یاد و خاطرة کوروش بزرگ در دورة هخامنشی |

که آن را « گرایی  وی تاریخ» ام نای ندید  قد ادبی بهنمچنی  بر اساس یکی از  یریه
در اوابر دنة نفیاد میلادی طرح کرد، در بررسی نر رویداد تاریخی « اسییون گرینبلت»

(؛ بنابرای  اگر 173: 1401راد، نی؛ گلش7باید پوواک فرننمی را دریافت)رسولی، نمان: 
بخوانیم درمورد شخهیت و عملکرد کوروش بزرگ  یر بدنیم، باید فرننا دور  

توان دریافت که کوروش نخامنشی بررسی شود. با مطالعة فرننا دور  نخامنشی می
دوست و عادل شنابیه عنوان پادشانی دلاور، ا ساندوم در میان دوست و دشم  به

نا را آزادی بخشیده و از زیر سلطة مادنا  جات داده بود، به او ارسیان که آنشده بود. پ
 مریسیند و به ( می279: 1383عنوان شخهییی فراا سا ی و اسطوره )نرودوت، به

ای بالدار و شابدار در پاسارگاد از نمی  دلی  به تقلید از ایلامیان و آشوریان، مجسمه
دور  نخامنشی  ام و یاد او را گرامی داشیه و در  وی بنا کرد د؛ نمچنی  تا پایان

نا برای  اقوام زیر سلطه ازنمله بابلیبرد د؛ علاوهکار میبسیاری از موارد روش او را به
( وی را 828: 2007( و ییودیان )کیاب عید عییق، کیاب اشعیا، 71: 1381)دا دامایف، 

که پارسیان را بزرگیری  و نا  مریسیند. یو ا یبخش مینمچون  انی و رنایی
 ,Siculus, 1933: Ixدوست )دا سیند، کوروش را دلاور، ا سانتری  دشم  بود میمیم

« الموی یک پادشاه بوب»( و 41: 1356(، دا ا و بیربواه )آیسخولوس، 22
(. بعدنا که اسکندر نا شی  نخامنشیان شد، به بزرگداشت 12: 1393دا سیند)بریان، می

کرد که چنان شیفیة ای  شاه بزرگ بود و از او تقلید میش پردابیه و آنشخهیت کورو
دوست شد)اسیرابون، یعنی کوروش« فیلو کوروس»توسط موربی  یو ا ی ملقب به 

(؛ بنابرای  باتونه به ا دیشة مردما ی که در عهر نخامنشی 11، فه  11: کیاب1382
گفیة بسیاری از مسیشرقی ،  که کوروش دوم بربلاف توان دریافتزیسیند، میمی

 مند به برقراری عدالت و دوسیدار بشریت بوده است.شخهییی علاقه
 

 گیری.نتیجه7
یر بریان، گیرشم ، ماریا بروسیوس و سایری  در پوونش حاضر دیدگاه مسیشرقی  ما ند پی

میش  درمورد بربورد ابزاری کوروش دوم با اقوام زیر سلطه با اسیفاده از  یریة فرننمی 
شدت توت فوکو مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفیه است؛ از  یر  ویسندگان غربی که به
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تأثیر ا دیشة سیاسی یو ان و روم باسیان و بعدنا ماکیاولی نسیند، غیر ممک  است پادشانی 
، ا سا یت و میربا ی نا با عدالتگو ه چشمداشت با آنسرزمینی را فیح کند و بدون نیچ

که رفیار کوروش بزرگ و بربورد شایسیة او را با اقوام د؛ به نمی  دلی  زما یبربورد کن
ز ی کرده و آن را ؛ بر اساس ا دیشة بود شروع به گما هکنندبورده مشانده میشکست

کنند. اینجاست که عنوان ترفندی سیاسی نیت اسیفاده ابزاری از زیردسیان اعلام میبه
کمک کرده و با مطالعة بسیر فرننمی عهر نخامنشی،  توا د به ما یریة فرننمی می

توا یم دیدگاه مردمان عهر نخامنشی را درمورد شخهیت و منش واقعی کوروش دوم می
مشانده کنیم. با بررسی موضوع بر اساس  یریة فرننمی میش  فوکو و مطالعة فرننا دور  

شویم که ، میونه مینخامنشی و دیدگاه مردم آن زمان  سبت به شخهیت و منش کوروش
 مریسیند؛ ایرا یان، کوروش را  انی بود دا سیه و نما ند یک اسطوره و ابرقیرمان به او می

ای ذکر کرده و تهویر او را در پاسارگاد شبیه صورت افسا هطوری که تولد او را بهبه
نا  یز ا و ییودینبر آن اقوام زیرسلطه ما ند بابلیکنند؛ علاوهنا و فرشیمان  قش میاسطوره

دا سیند. کوروش در اسیوا ة بود  ام قومی را که آزاد کرده کوروش را منجی بود می
 یاورده و او طبق منش بود، تمام اسیران را آزاد کرد. بعدنا پوونشمران از میون ییودی 

زادی ا د. در عید عییق یا تورات )کیاب اشعیای  بی(  یز آدریافیند که ای  قوم ییودیان بوده
کاری و دوسیی کوروش ذکر شده است  ه سیاسیبوانی و عدالتعنوان عدالتییودیان به

دا سیند، کوروش را مییر نا که ایرا یان را دشم  بود میننبة تبلیغاتی. نالب اینکه یو ا ی
آورد د. حساب میبه« الموی پادشانی بوب»و  مو ة بردمندی، عدالت و ا سا یت و او را 

تنیا به که اسکندر مقدو ی به سرزمی  نخامنشیان حمله و آن را تهرف کرد،  ها یبعدنا زم
بزرگداشت کوروش پردابت، بلکه او را سرمشق بود قرار داده و در موارد بسیاری از 

 کوروش در ز دگی شخهی و ارتباط با زیردسیان تقلید کرد.
که در اسیوا ه بیان گو ه توان گفت که کوروش راست گفیه است و آنبنابرای  می

، آزادی و ، عدالتآمیز باب  را فیح کرده و پس از فیح ای  شیرصورت صلحکند، بهمی
نا ندیه داده است. بربورد وی با سایر اقوام زیرسلطه ما ند امنیت و رفاه را به بابلی

ا ة کوروش گو ه اعمال بیربوانییودیان را  یز باید در ای  راسیا تفسیر و تعبیر کرد. نمی  
 .رفیار و شخهیت او شو د باعث شد دوست و دشم  در آن دوره شیفیة
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The Memory and Legacy of Cyrus the Great in the 
Achaemenid Period 

(Based on Michel Foucault’s Cultural Theory) 
 
Extended Abstract 
Introduction: Today, many Orientalists regard the statements made by 
Cyrus the Great in the Cylinder as "a propaganda effort to sway public 
opinion and legitimize Cyrus's authority in Babylon" (Kuhrt, 1983: p. 90; 
Briant, 1381: 63). When examining the theories of Western authors, one 
must bear in mind that they are sometimes influenced by the intellectual 
traditions of their own regions. In the past, Soviet writers—driven by a 
communist perspective—viewed the developments of ancient Iran through 
that same lens, consistently categorizing Iranian society across all eras into 
two classes: the privileged and the underprivileged, with the former 
perpetually exploiting the latter. This is where cultural theory can assist us. 
By examining the cultural context of the Achaemenid era and the views held 
by the people of that time regarding the character of Cyrus II, the Great 
King's objective in treating subject peoples appropriately becomes clear. The 
research method is descriptive and analytical, and the method of collecting 
data is library-based and uses reliable historical and archaeological sources 
and references. After conquering the land of Babylon, Cyrus the Great 
ordered the writing of a tablet that is known today as the "Cyrus Cylinder". 
This cylinder mentions that Cyrus conquered Babylon without war and, after 
entering this land, gave freedom to everyone and created prosperity and 
comfort for the people. In addition, Cyrus issued an order to release the Jews 
who were living in captivity in Babylon and sent them to their hometown of 
Jerusalem. The research question is whether the opinion of many orientalists 
that Cyrus's dealings with the subjugated peoples, including the Babylonians 
and Jews, was just a propaganda and that Cyrus's purpose in mentioning 
justice and freedom in the Cyrus Cylinder was political, not humanitarian, is 
correct. The research hypothesis is that by studying the history of the 
Achaemenid period, we realize that Cyrus the Great was known among 
Iranians and non-Iranians for his justice and humanity. Therefore, what is 
mentioned in the Cyrus Cylinder and his dealings with the subjugated 
peoples were not false and for propaganda, but rather the result of real 
actions. Extensive research has been conducted by both Iranian and Western 
scholars regarding the reign of Cyrus and Achaemenid history. These studies 
can be categorized into two groups: 1) the life and reign of the founder of the 
Achaemenid dynasty, and 2) Achaemenid history. Alireza Shapour Shahbazi 
has conducted one of the finest and most comprehensive studies on the life 
of Cyrus in his book Cyrus the Great: The Life and Reign of the Founder of 
the Iranian Empire (1970). A wealth of information regarding the life of 
Cyrus the Great can also be found in works such as Max Mallowan’s The 
History of Iran: The Achaemenid Period – Cyrus the Great (2006) and 
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Yamauchi’s Persians and Ancient Religions (2011), as well as in the 
collection of essays titled Cyrus the Great: Ancient King of Iran, edited by 
Touraj Daryaee (2014). This study represents a pioneering attempt to 
examine and analyze—drawing upon Michel Foucault’s cultural theory, 
primary sources, and other relevant insights—the perspectives and views 
held by the peoples of the Achaemenid era (both allies and adversaries) 
regarding the character, disposition, and actions of Cyrus II. The aim is to 
gain a better understanding of Cyrus’s true personality and his treatment of 
subject peoples. 
Method: The research employs a descriptive-analytical method, and data 
collection is conducted through library research utilizing credible, scholarly 
sources and references.  This study aims to examine and analyze the 
perspectives and views held by the peoples of the Achaemenid era—both 
friends and foes—regarding the personality, character, and actions of Cyrus 
II (Cyrus the Great). By drawing on primary sources and other relevant 
information, the research seeks to gain a better understanding of Cyrus's true 
character and his treatment of subject peoples.  
Findings: The results indicate that an examination of Achaemenid-era 
culture reveals that both friends and foes regarded Cyrus as a worthy, 
benevolent, and justice-loving figure. Thus, when Cyrus states in the Cyrus 
Cylinder that he conquered the city peacefully, he is telling the truth, for he 
was a king committed to establishing justice, peace, and reconciliation.  
Discussion and conclusion: After conquering the land of Babylon, Cyrus 
the Great ordered the writing of a tablet that is known today as the "Cyrus 
Cylinder". This cylinder mentions that Cyrus conquered Babylon without 
war and, after entering this land, gave freedom to everyone and created 
prosperity and comfort for the people. In addition, Cyrus issued an order to 
release the Jews who were living in captivity in Babylon and sent them to 
their hometown of Jerusalem. By studying the history of the Achaemenid 
period, we realize that Cyrus the Great was known among Iranians and non-
Iranians for his justice and humanity. Therefore, what is mentioned in the 
Cyrus Cylinder and his dealings with the subjugated peoples were not a false 
and propaganda factor, but rather the result of real actions. 
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